
ــدی  ــدیـ مـــــدت هـــــای مـ
 ، ــه آمــــوزش هنر ک اســـت 
در برخی از مدرسه ها، 
اصـــلـــی  مــــبــــاحــــث  از 
ــده و تــقــریــبــاً  ــ ــذف ش ــ ح
گرفته  ــرار  ــ در حــاشــیــه ق
ــولان  ــئ ــس اســــــت؛ امـــــا م
مجموعۀ حضرت جوادالائمه )ع(، در راستای 
گون تربیتی،  بسترسازی برای ساحت های گونا
درصــدد بازبینی و ارائــۀ شیوه های مؤثر برای 
پرداختن به ساحت مهم زیبایی شناختی و 
هنر برآمدند. بدین منظور در این مجموعه، 
با پیگیری های هدفمند آقــای سیدمحسن 
 » کارگاه هنر گلدانساز فعالیتی تحت عنوان »
ــوت از  ــا دعــ کـــارگـــاه ب ــن  ــد. ایـ تــرتــیــب داده شـ
کیومرث  مــدرســانــی توانمند همچون آقـــای 
سلطانی  ابهری و سرکار خانم زینت نوروزی و با 
حضور جمعی از معلمان هنر، مربیان پرورشی 

و معلمان پایه آغاز به کار کرد.
گــام نخست، پیامی بــا ایــن مضمون به  در 
علاقه مندان شرکت در این کارگاه ارسال شد: 
کــارگــاه هنر دعــوت  ــرداد مــاه بــه  »شما 24 خـ
شــده ایــد. شــروع کــلاس ۷ صبح و پایان آن ۵ 
عصر است. برای شرکت در کارگاه چند دست 
کــار و مقداری خنزرپنزر )ابـــزاری چون  لباس 
کاموا، دکمه و ...( به همراه  کاغذ،  خرده های 
داشته باشید. محل کارگاه دبیرستان دخترانۀ 

دورۀ اول است.«
ــیـــد. فـــرش هـــای ســالــن  ــرا رسـ ــ ــود ف ــوعـ روز مـ
کف سالن با نایلون های  اجتماعات جمع و 

ــود. قوطی های  ضخیمی پــوشــانــده شـــده بـ
گِل و بسته های زغال  رنگ، سطل های پر از 
کیسه های لباس  شاهدی بودند بر چرایی 
کــه هــر یــک از شرکت کنندگان بــا خود  کـــاری 

آورده بودند.
گلدانساز در اهمیت  کارگاه با سخنان آقــای 
هــنــر و فــرایــنــد شــکــل گــیــری و دشـــواری هـــای 
کــارگــاه  ــن  آمـــاده ســـازی و تمهید مقدمات ای
آغــاز شــد. سپس آقــای سلطانی  ابهری، عضو 
ــروه هنر مجتمع  ــارگ ک هیئت علمی و مــدیــر 
ــان از  ــودشـ ــران، ضــمــن مــعــرفــی خـ ــهـ مــفــیــد تـ
شرکت کنندگان خواستند انتظارات خود را از 
آموزش هنر برای کودک بیان کنند. هر یک از 
گیرندگان نظرات خود را با دلایلشان عنوان  فرا
کردند و سرانجام آقای سلطانی  ابهری با بیان 
مقدمه ای که گزیده ای از آن در ادامه می آید،  

وارد برنامه ها و فعالیت های کارگاه شدند: 
»هنر یکی از بهترین شیوه ها بـــرای تقویت 
خودشناسی، پرورش اعتماد به نفس و آموزش 
تفکر انتقادی و حل مسئله در کودکان است. 
هنر باعث افزایش خلاقیت می شود. کودکان 
از طریق هنر می توانند عواطف و تفکرات خود 
کنند. زمانی که داستانی را تعریف  را بهتر ابراز 
می کنیم و از کودک می خواهیم حس خود را از 
داستان به تصویر بکشد، خلاقیت او را قلقلک 

داده ایم. 
هنر همچنین به بهبود عملکرد مدرسه کمک 
کــه از دانشگاه های  گــزارشــی  می کند. طبق 
که  کودکانی  معتبر دنیا منتشر شــده اســت، 
برای مدت یک سال تعداد روزهــای بیشتری 

کلاس هنر سپری می کردند، چهار برابر  را در 
بیشتر از هــمــســالان خــود احــتــمــال دارد به 
موفقیت های تحصیلی برسند. بچه ها باید 
ــراف خــودشــان را بشناسند، آن ها  دنیای اط
باید بیشتر از آنچه می توانند از متن ها و اعداد 
بیاموزند. آموزش هنر به کودکان یاد می دهد 
چگونه تغییر کنند و مهارت انعطاف پذیربودن 
را بــه دســـت آورنــــد، چگونه نــقــاد شــونــد و از 
اطلاعات تصویری برای تصمیم گیری استفاده 

کنند. 
که به همراه دارد،  هنر با چالش های فراوانی 
مستلزم »تـــلاش و استقامت« اســـت. بارها 
ــارهــا مــی ســازیــم، بــارهــا  نــقــاشــی مــی کــشــیــم، ب
طراحی می کنیم، بارها می نوازیم تا تبدیل 
شود به آنچه انتظارش را می کشیدیم و این 
یعنی استمرار و تــلاش. داشــتــن ایــن الگوی 
فکری اهمیت خود را در سبک زندگی نشان 

خواهد داد. 
برای موفقیت، »تمرکز« هم به انــدازۀ پشتکار 
کــه می تواند  اهمیت دارد و ایــن هنر اســت 
این کیمیای عصر نوین را بیابد و تقویت کند. 
در بسیاری از هنرها مثل هنرهای نمایشی، 
کودکان  گــروهــی، موسیقی و...  نقاشی های 
»هــمــکــاری« را نــیــز تــجــربــه مــی کــنــنــد. آن هــا 
می آموزند برای رسیدن به یک هدف مشترک 
کنند، وظیفۀ خــود را به خوبی انجام  سعی 
دهند تا همه با هم به هــدف موردنظرشان 

دست یابند.«
کرد: »بدانیم  کید   سلطانی  ابهری در ادامه تأ
کــار بد هنری نــداریــم. هر فرد  که ما  و بدانید 

آموزش‌هنر‌از‌دریچه‌ای‌دیگر
نجمه مسعودی
دبیر ریاضی دبیرستان دخترانۀ دورۀ اول

گــــــزارش

فعالیت مشترک برای ساخت 
یـــک قــــاب هـــنـــری، بـــا حفظ 
اســتــقــلال و خــلاقــیــت هــر فــرد
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ضمن اینکه می تواند آزمون و خطا کند و اثر هنری خود را اعتلا بخشد، 
می تواند از همان کار اولیۀ خود لذت ببرد، مسیر پیشرفت خود را ببیند و 
بداند که او در هر لحظه کامل ترین اثر خودش را داشته است. او می تواند 
قابلیت رشد را با چشمان خودش مشاهده کند و همین موجب ارتقای 

اعتمادبه نفسش خواهد شد. 
کنید. به بچه ها نگویید چه  دوســتــان، از دخالت بیش از حد دوری 
بسازند و چه نسازند. شما طرح موضوع کنید، اطلاعات کافی را در اختیار 
مخاطبتان قــرار دهید، عقب بایستید، بازخورد سازنده دهید و بعد از 
خلق آثار در مورد آن ها صحبت کنید، سؤالاتی بپرسید که کودک بتواند 
خودش را توصیف کند؛ مثلاً چرا از این رنگ بیشتر استفاده کردی؟ چه 

شد که این خانه را این طوری کشیدی؟ 
پایان هر جلسه نمایشگاهی جذاب برگزار کنید. نمایشگاه های دیواری، 
یا نمایشگاه زیرچانه ای که اشاره به نمایش آثار به شکلی است که همه 
می نشینند و آثارشان را زیر چانه شان قرار می د هند، )این شیوه، شیوه 
خاصِ آقای سلطانی بود( تا کودک بتواند آثار دیگر دوستان خود را ببیند 
و تفکر نقادانه را در خود پرورش دهد. در دورۀ ابتدایی تلاش می کنیم که 
بچه ها هنرهای متنوعی را تجربه کنند. هنرهای متفاوت می تواند اثرات 
متفاوتی به همراه داشته باشد. از نمادهای آوایی برای تغییر موقعیت 
کنید. از موسیقی برای شروع و پایان یک فعالیت بهره  کلاس استفاده 

ببرید و حساسیت شنوایی را در کودکان ایجاد کنید.
بــــــرای بــه هــم ریــخــتــگــی 
آمــاده باشید. فضایی را 
فراهم کنید تا کودکان با 
خیال راحت و آزادانــه به 
خلق آثار هنری مشغول 
شـــونـــد. جــایــی را مهیا 
که در آنجا بچه ها  کنید 
نـــگـــران کــثــیــف شــدن و 
به هم ریختگی خودشان و محیط نباشند و بدون هیچ ابایی، از رنگ و 

گل و زغال استفاده کنند.« 
در نگاه اول، سخنان آقــای سلطانی  ابهری زیبا به نظر می رسید؛ ولی 
کارگاه باید قضاوت می کردیم. در ادامــه،  عملی بودن آن هــا را در طــول 
ح داده شــد. مهم ترین نکته »آزادی« بـــود. اینکه  کــارگــاه شــر قوانین 
شرکت کنندگان در کارگاه در بند صندلی ها نیستند و برای خوردن، حرکت  
در کارگاه و حتی ترک کردن آن آزادند. این شیوه نوید آزادی در چهارچوب 

قانون را می داد.
کثر در یک دقیقه، به گونه ای  گیرندگان خواستند، حدا ایشان سپس از فرا
کــه نامشان تــا ابــد در ذهــن دیــگــران بماند.  کنند  خــودشــان را معرفی 
کــار هر یک باید هنرشان را بــرای معرفی خــود نشان  از همین ابتدای 
گیرندگان به اثرگذاری  گروه های چهارنفره تشکیل شد. فرا مــی  دادنــد. 
هنرشان برای معرفی خود به دیگران می اندیشیدند و حقیقتاً از هیچ 
هنری مضایقه نکردند . یکی آواز می خواند. یکی شعر می گفت. یکی 
نقش مــی زد. یکی خط می نوشت. یکی از ریاضیات استفاده می کرد. 
کاردستی می ساخت و دیگری معما طرح می کرد. در این بین هر  یکی 
یک به مدد دیگری می شتافت و همدلی از آغاز جای رقابت را می گرفت. 

مشارکت و کار گروهی ما این گونه شروع شد.  
گل و رنگ و حلقه و شال و زغال  کارگاه به فعالیت هایی با  دو روز اول 
کــه موسیقی، در جــای جــای آن، حــرف اول را  گــذشــت. فعالیت هایی 
می زد. فعالیت ها پیوسته و حرکتی بودند و گاهی هم خستگی جسمی 
گیرندگان به  زیادی را به همراه داشتند، ولی چنان شور و نشاطی در فرا
وجود آورده بود که لحظه به لحظه آن ها را برای ادامۀ فعالیت ها راغب تر 
گرانِ کارگاه را نیز چنان به وجد آورده بود که  می کرد، حتی برخی از تماشا

بدون دعوت به جمع ما پیوستند. این خود دلیلی بود تا مربیان و حتی 
گون طعم هنر را بچشند و درک کنند که می توانند  مدیران در سطوح گونا

خالق یا قاتل چه لذت هایی برای کودکان باشند.
فعالیت های روز اول

: در این فعالیت معلمان پایه و  ح درس و تلفیق آن با هنر نوشتن طر
معلمان هنر طرح درسی تلفیقی نوشتند. 

فعالیت گل و شل: این فعالیت بر اساس موسیقی و حرکت تنظیم شده 
بود و سیر تکاملی آن از فعالیت فردی شروع و به فعالیت گروهی چهارنفره 
گل را در دستش شکل  که مربی مقداری  می انجامید، به این ترتیب 
می داد، هر فرد در محدودۀ حلقه های هولاهوپی که در اختیار داشت، 
می ایستد و باید فکر کند همان گل در دست مربی است و بدن خود را 
به همان شکل درآورد. این حرکت، در یک سیر تکاملی، شکل گروهی به 
گیرنده می رسید که گِل هایی  خود می گرفت. در مرحلۀ بعد نوبت به فرا
را که با آب رقیق شده بود، روی گونی هایی که روی میزها کشیده شده 
بودند پخش کند و حس خوب گل بازی برایش تداعی شود. بعد از طی 
گیرندگان با گِل و وسایلی مثل گونی و مواد بازیافتی  مراحلی در نهایت فرا
از این دست و با استفاده از حسی که از موسیقی دریافت می کردند، به 

گل شکل دادند.
فعالیت هرچی من می گم: این فعالیت روند تکاملی جذابی داشت، به 
که ابتدا نفر اول با موسیقی به بــدن خــود شکل مــی داد و  ایــن صــورت 
نفرات بعدی با حفظ شکل بدن نفر قبلی کار را ادامه می دادند. در این 
فعالیت شروع کار با حرکت های درشت بدن است، در مرحلۀ بعد نوبت 
گیرنده باید با تقلید از حرکات دست مربی، بر  به قلم و کاغذ می رسد و فرا
، او با استفاده از  کاغذ نقش آن را بکشد و بعد از طی چند مرحلۀ دیگر
حس لامسه شکلی را که بر کمرش احساس می کند، روی کاغذ نقاشی 
می کند. بــه ایــن ترتیب حــرکــات درشــت بــه ریــز تبدیل و تمام حــواس 

پنجگانه در فعالیت درگیر می شوند.

فعالیت های روز دوم
کارگاه با هنر محیطی شــروع شد. به این ترتیب  هنر محیطی: روز دوم 
گیرندگان در بوستان نزدیک آموزشگاه به صورت گروه گروه سعی  که فرا
کردند تا با برطرف کردن نقص ها و زیباترکردن محیط، زیبایی بصری خلق 
کنند، به گونه ای که هر اثر حاوی پیامی برای بیننده باشد. در پایان، آثار 

جالب توجهی خلق شد. 
 در روز دوم کارگاه، موسیقی نقش پررنگ تری ایفا می کرد.

گــیــرنــده درون حلقۀ  فعالیت شــال و موسیقی: در ایــن فعالیت فــرا
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ــوپ،  بــا شالی در دســت، می ایستد و  ــولاه ه
ــنــد. با  ــت مــی ک ــرک مــتــنــاســب بـــا مــوســیــقــی ح
قطع شدن موسیقی در همان حالت می مانند 
و شال را به زمین می اندازد. سپس به شکل 
شــال نگاه می کند و در آن متناسب با حس 
موسیقی تغییراتی به وجود می آورد. در مرحلۀ 
گــروه هــای چهارنفره  بعد همین مــراحــل در 
انــجــام مــی شــود و در مجموع چهار شــال به 
گیرندگان باید به آن ها  که فرا زمین می افتد 
شــکــل دهـــنـــد. در نــهــایــت ایـــن فــعــالــیــت در 
ــره رخ مــــی دهــــد و  ــفـ ــشـــت نـ ــای هـ ــ ــ ــروه ه ــ ــ گ
کاغذ  گیرندگان باید شکل شال ها را روی  فرا

رول پهن شده روی زمین رسم  کنند.

ــوۀ  ــی آشـــنـــایـــی بــــا دو ش
ــر: مــعــرفــی دو  ــوزش هــن ــ آمـ
نـــوع آمــــوزش هــنــر از دیگر 
فعالیت های روز دوم بود. 
در ادامــــــۀ فــعــالــیــت هــای 
گیرندگان  ، بــه فرا ایــن روز
تــصــویــرهــایــی نــشــان داده 
شد که دو نوع آمــوزش هنر 
را نشان مــی داد. روش آموزشی اول »مدرسۀ 
پروانه ای« نامیده شد؛ به این ترتیب که هنر 
در ایــن مــدرســه هــا بــه طــور مستقیم آمــوزش 
داده می شود و دانش آموز موظف به اجرای 
دقیق آنچه آمــوزش دیــده است خواهد بود؛ 
ــک پـــروانـــه را آمـــوزش  مــثــلاً مــربــی کــشــیــدن ی
مــی دهــد و دانـــش آمـــوز هــمــان شکل را تکرار 
می کند، بدون اینکه بتواند خلاقیت و تخیل 
خـــود را دخــیــل ســــازد؛ امـــا در مــدرســۀ دوم 
کــه »مــدرســۀ رنــگــی« نامیده مــی شــود، مربی 
نخست، از روزهــــای قبل، ذهــن دانــش آمــوز 
را به نوعی درگــیــر مــوضــوع موردنظر می کند. 
سپس اطــلاعــات مــوردنــیــاز را بــه روش هـــای 
متعدد از جمله داستان در اختیار دانش آموز 
گون  گونا قــرار می دهد و با پرسیدن ســؤالات 
ــود دســـت مــی یــابــد.  ــه اهــــداف آمـــوزشـــی خـ ب
سپس با ابزار موسیقی و نقاشی و با درگیرکردن 
هـــوش هـــای چــنــدگــانــه مــوضــوع را در ذهــن 
ــرای  مــخــاطــب خـــود تثبیت مــی کــنــد؛ مــثــلاً ب
آشنایی با یک گونۀ جانوری مثل جوجه تیغی 

این فعالیت تعریف می شود:
مربی می گوید: یــک جوجه تیغی دارم. چه 

کسی تــا حــالا از نــزدیــک جــوجــه تیغی دیــده 
ــت؟ فــکــر مــی کــنــیــد دمــاغــش چــه شکلی  ــ اس
ــا می توانیم  اســـت؟ تیغ هایش درد دارد؟ آی
ــر جــوجــه تیغی بغل  گـ کــنــیــم؟ ا ــر  تــیــغ هــا را ف
کار می کنیم؟ آیا شما می توانید  بخواهد، چه 
یــک جــوجــه تیغی را روی دســت دوستتان 
بکشید؟ پس از ایجاد فضا سازی ذهنی، مربی 
داستانی از یک جوجه تیغی تعریف می کند 
گیرنده همزمان درک و احساس خود از  و فرا

داستان را روی کاغذ به تصویر می کشد.
- در فعالیتی دیگر که در روز دوم انجام شد، 
گیرندگان باید تصویر متناسب با موسیقی  فرا
ــال پخش را از صفحات مــجــازی پیدا  در ح
می کردند. عکس این فعالیت نیز اجرا می شد، 
گیرنده نشان داده  به طوری که تصویری به فرا
می شد و او باید موسیقی متناسب با آن را 

می یافت. 
کــار آنجایی خــودش را نشان مــی داد  زیبایی 
که این فعالیت ها روند تکاملی را می پیمودند 
و در هر مرحله هوش های بیشتری را درگیر 
کار با موسیقی می توانست به  می کردند. این 
فعالیتی منجر شود که مربی داستانی را تعریف 
کــه موسیقی مناسب به  می کند و همزمان 
گیرنده خواسته  داستان روح می دهد، از فرا
کــه از داســتــان و  ــا احــســاســاتــی را  مــی شــود ت

موسیقی درک می کند، به تصویر بکشد.
فعالیت های روز سوم

کــارگــاه در روز ســوم فقط با حضور آمــوزگــاران 
هنر بــرگــزار شــد. هــدف آن بــررســی تخصصی 
کنار فعالیت های  قالب های هنری بــود. در 
کــه ترکیبی از هــنــرهــای تجسمی و  جــذابــی 
موسیقی بــود، ســؤالاتــی نیز مطرح و بحث و 
تبادل نظر شد. برخی از این ســؤالات عبارت 

بودند از:
* چرا باید کودک را به فعالیت هنری هدایت 

کرد؟
* هدایت کودک به فعالیت هنری چه بایدها و 

نبایدهایی دارد؟
* چگونه باید والدین را مجاب کرد که بین هنر 

و خرابکاری تمیز دهند؟

* چرا هنر جزو نیازهای اولیه ای چون خواب و 
ک برای کودک به حساب می آید؟ خورا

* چگونه باید یک معلم هنر دستش را برای 
یک برنامۀ درسی پر نگه دارد و چنان منعطف 
گون یا  گونا که بتواند همزمان سلایق  باشد 
حتی شرایط پیش بینی نشده را پوشش دهد؟

* چگونه باید موسیقی را به عنوان یک اصل 
وارد طرح درس کرد؟

ک و  * چگونه باید هنر را در خدمت رشد ادرا
حس زیبایی شناختی در آورد؟

* تفکر نقادانۀ هنری را چگونه باید پــرورش 
داد؟

* در برنامه های درسی مطرح دنیا کدام یک 
از قالب های هنرهای تجسمی مرسوم است؟

کید بر مطالعۀ  آقای سلطانی ابهری ضمن تأ
، چند  سندهای تــدویــن شــده در درس هنر
نــمــونــه از بهترین طـــرح  درس هــــای هــنــر در 
کردند. ایشان  گون را معرفی  گونا کشورهای 
گاهی باید در  که  کردند  همچنین  یـــادآوری 
کار  برای خودارزیابی فرد یادگیرنده و مدیریت 

کلاس توقف ایجاد کرد. 
فعالیت های روز چهارم:

فــعــالــیــت هــای روز آخـــر تلفیق درس هــنــر با 
درس هــای پایه و مفاهیمی از جنس علوم و 
ریاضی بودند و هدف از انجام آن ها این بود 
کــه نشان داده شــود درس هنر باید هنرش 
خ  را در انتقال مفاهیم در س هـــای پایه به ر
که در تمام این  بکشد. نکتۀ جالب این بود 
فعالیت ها روند تکاملی همزیستی هنر و علم 
به  زیبایی به اجرا در می آمدند؛ مثلاً برای درک 
گیرندگان در نقش آینه،  مفهوم قرینه، ابتدا فرا
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حرکات هم گروهی های خود را تقلید می کردند 
کــودک،  کــه در ایــن فرایند، متناسب بــا ســن 
ــت به ریــز طراحی و به مرور  حرکت ها از درش
گروه ها،   پیچیده می  شدند. نقش ها هم در 
ــد و همۀ  ــدنـ ــوض مـــی شـ ــ ــی، عـ ــاهــ ــ گ ــر از  هــ
گــیــرنــدگــان بــایــد در نقش آیــنــه بــه تقلید  فــرا
حرکت های دیگری می پرداختند. در مرحلۀ 
کــاغــذ  بــعــد یـــک نــفــر بـــا زغــــال طــرحــی روی 
کــاغــذش را  می کشید و دیــگــری در حالی که 
ــود، قرینۀ هــمــان را  ح او چسبانده بـ بــه طـــر
کاغذ خــود رســم مــی کــرد. ایــن فعالیت ها  در 
ــا درگــیــری  در عــیــن ایــنــکــه مــفــهــوم قــریــنــه را ب
حرکات جسمی انتقال می دادند، عواطف و 

احساسات را هم درگیر می کردند.
بعد از انجام فعالیت ها، آقای سلطانی ابهری 
کــردنــد:  مثلث یــادگــیــری را ایــن گــونــه تشریح 
»یادگیری فعال و اثرگذار مثلثی با سه مؤلفۀ 
ذهن، احساس و جسم است. فعالیت هایی 
چـــون فــوتــبــال و طـــنـــاب زدن جسم را درگیر 
گر به کودک بگوییم خانه ای برای  می کنند. ا
ــن او را درگیر  یــک آدم وســواســی بکشد، ذه
گــر از او بخواهیم موسیقی را به  کــرده ایــم و ا
تصویر بکشد، احساساتش را تحریک کرده ایم. 
فعالیت اثرگذار و ایدئال فعالیتی است که هر 

سه را همزمان داشته باشد.«
در ادامۀ کارگاه، گروه های متشکل از آموزگاران 
پــایــه و هــنــر تشکیل شــد تــا بــا ارائــــۀ یــکــی از 
ــرح درســی  مــوضــوعــات کــتــاب هــای درســـی ط
تلفیقی با هنر نوشته شــود. در ایــن فعالیت 
آموزگاران پایه موضوع درسی را تشریح کردند 
و با کمک آموزگاران هنر سعی در پیاده سازی 
ح  سه مؤلفۀ ذهــن، جسم و احساس در طر
درس داشــتــنــد. طــرح درس هـــا یکی از یکی 

زیباتر و خلاق تر بود.
ــر کـــار خـــود نــزدیــک  ــ کــارگــاه کــه دیــگــر بــه اواخ

شده بــود، آقــای سلطانی ابهری نمونه هایی 
از تلفیق هنر و ادبــیــات را ارائـــه دادنـــد و به 
میزان تأثیرگذاری  هنر در تاریخ و سیاست نیز 
کردند. ایشان در ادامــه افزودند:  اشاره هایی 
گــاهــی مخاطب را نسبت بــه یک  »هــر قــدر آ
پدیده بیشتر کنید و از زوایای متعدد مفهوم 
را بــه او نشان دهــیــد، ارتــبــاط او بــا آن پدیده 
کــودک به این  که  کــرده ایــد. زمانی  را عمیق تر 
کــه بــه یــک مــوضــوع از زوایــای  توانایی برسد 
کند؛  گون بنگرد، می تواند فرضیه سازی  گونا
زیرا فرضیه سازی هر کس در بافت فرهنگی، 
ذهنی، دانشی و تجربه های اوســت. کودکان 
جاندارپندار و همزادپندار هستند؛ بنابراین 
کم نگیرید. راه اتصال  قــدرت تخیل را دست 
ک شناختی عــبــور از تخیل  ــه ادرا کـــودک ب
است، نه حذف آن. از پنجرۀ دید یک کودک 
کنید و در نهایت، برای  به موضوعات نگاه 
طراحی یک محتوا اصول اساسی آن را رعایت 
کنید. از آسان به سخت، از آشنا به جدید، از 
می دانم به باید بدانم شروع کنید. بر آموزش 
کــه علت ضعف  ــرا  مفاهیم متمرکز شــویــد؛ زی
آمــوزش وپــرورش ما آمــوزش ناصحیح مفاهیم 

است.
 ، در لــحــظــات پــایــانــی ایـــن مـــاراتـــن نفس گیر
حــلــقــه ای از تــمــام حــضــار تشکیل شــد و هر 
که  ــارگــاه  ک یــک ضمن تشکر از بــرگــزاری ایــن 
بــه ظــن همه بی شک یکی از اثــرگــذارتــریــن و 
کارگاه ها بــوده اســت، به بیان  کاربردی ترین 
احساس خود پرداختند. آن ها همچنین، در 
این حلقه، افکار و احساسات خود را در پایان 
کارگاه  کــارگــاه بــا تصوراتشان قبل از تشکیل 

مقایسه و ارزیابی کردند. 
خــانــم نـــــوروزی ضــمــن تــشــکــر از هــمــراهــی و 
ــن چــنــد روز  هــمــدلــی هــمــۀ هــمــکــاران در ایـ
ــرورش  ــردن و پ ــادک ــد کــه رســالــت مــا ش ــزودن اف
کــودکــان ایـــن مـــرز و بـــوم اســـت. ایــشــان ابـــراز 
کارگاه بتواند رسالت  امیدواری کردند که این 

خود را به درستی ایفا کند.

در ادامـــه آقـــای سلطانی ابهری بــه مقایسۀ 
وضعیت درس هنر در دهۀ 80 در یزد با آنچه 
کارگاه دیده بودند، پرداختند و طرح  در این 
ــه شــــده تــوســط مــعــلــمــان در  ــ درس هـــــای ارائ
کارگاه را قــوی،  استنادپذیر و اجراشدنی  این 

دانستند.
نوبت که به آقای گلدانساز رسید، از مدرسان 
ــای  بــه دلــیــل طــراحــی خـــاص و طـــرح درس هـ
خلاقانه و سیالی که داشتند، قدردانی کردند 
که تشکیل و چرایی این  و در ادامــه افزودند 
کــارگــاه بــا طــرح یــک ســؤال در جمع معلمان 
هنر جرقه خـــورده اســت. ســؤال ایــن بــود که 
هدف از هنر آموزش نظریه ها و ارائۀ جلوه های 
ــوزان اســــت؟ آیــا  ــ ــش آم ــ ــه دان تجسمی هــنــر ب
ــا هنر  ــرورش دهـــد ی ــ مــدرســه بــایــد هنرمند پ
آموزش دهد؟ یا وظیفه ای فراتر دارد؟ ایشان 
کــارگــاه تا حد  که تشکیل ایــن  کردند  تصریح 

زیادی توانست به این سؤال پاسخ دهد.
ایشان در پایان به داستان آشنایی مولانا و 
شمس اشاره کردند؛ قبل از شناخت شمس، 
مولانا خود عالمی ربانی بود؛ اما پس از آشنایی 
بــا او تــوانــســت بــه دانـــش هـــای خـــود از زاویـــۀ 
دیگری بنگرد و مولانای ماندگار بشود. این 

نکته را مولوی خود این گونه سروده است.
زاهد بودم ترانه گویم کردی

سر فتنۀ بزم و باده خویم کردی
سجاده نشین باوقاری بودم
بازیچۀ کودکان کویم کردی

 ایشان تصریح کردند که آقای سلطانی ابهری 
کارگاه دریچه ای رو به دنیای زیباتر و  در این 
، آن  کرده اند و در این چند روز ماندگارتر باز 
گر این وقــار را  ــد. ا گیر را زدودن وقــار دست و پا
کنار بگذاریم و از منظر کودکان و دانش آموزان 
گفتار و فعالیت هایمان بنگریم،   ، بــه رفــتــار

اتفاقات بهتری خواهد افتاد. 
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